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صفحه مادرم در محل اقامتش در ایل و در کنار گله‌های گوسفندانش لب به لبنیات نزده بود. شیر ننوشیده بود و... .
حتی یک‌بار مزه ماست، دوغ، کره و پنیر را نچشیده بود. او به یاد من که در تهران از این نعمت‌ها محروم بودم همه را بر 

خود حرام کرده بود...
بیهوده نبود که با هر موجی که رفتم و به هر اوجی که رسیدم راهی جز بازگشت به‌سوی مادر نداشتم و هیچ‌گاه نتوانستم از 

میدان جاذبه این مغناطیس نیرومند و مقدس بیرون آیم.
خاک پاک ییلاق‌ها و قشلاق‌ها را زیرورو کردم و با ناخن‌هایم چهره سنگ‌ها و صخره‌ها را خراشیدم و همه‌جا را مهر مادر 

کاشتم.  
استاد محمد بهمن بیگی

در ذکر جمیل مادر

توقف ممنوع، پیش به‌سوی موفقیت

مادری در سرای سالمندان

زندان

نقاب بی‌رنگ

زندگی و خیال

آه دامن‌گیر مادر
هفته  آ. پ. در  به‌ویژه آموزشگاه‌های  ایرانیان 
نادرانه‌ترین   با  گاه  و  بهانه‌ای  هر  به  گذشته، 
در  می‌داشتند.  را گرامی  مادر«  شیوه‌ای، »روز 
بعضی از جشن‌ها، مجری برنامه از دانش‌آموزان 
می‌خواست تا دست مادران خود را ببوسند؛ گل 
نثارشان کنند؛ به پایشان بیفتند؛ دست ادب بر 
سینه گذارند؛ تا زانو خم شوند و فداکاری‌های 
دانند  قدر  را،  مادر  مقدار  از  افزون  و  بی‌شمار 
فقط  مجری  که  می‌شد  دیده  غالباً  نهند.  ارج  و 
می‌داد.  سر  را  ندا  کمترین  و  می‌زد  استارت 
کسی  جویای  بودند.  بهانه  دنباله  بچه‌ها  گویی 
بودند که بتواند پرده شرم و خجالتشان را بدرد 
زیباترین  خالق  خودجوش،  به‌گونه‌ای  آنها  تا 
شوند.  معرفت  و  ادب  و  احساس  تابلوهای 
تماشای این تابلوها،  اشک از چشمان هر سنگ 
با نسیمی،  به من که  تا چه رسد  دلی، می‌ربود 

سیم تار احساسم به لرزه درمی‌آید.
در جشن‌هایی که من راه یافتم، گریه شوق چانه 

و گریبانم را خیس می‌کرد و نوازش می‌داد. 
به  دلم  باغ  در  نام،  کاشکی  چکاوک  هزاران 
مادر«  »روز  هرروز  که  می‌کنند  آرزو  ترنم، 
و  جان‌افشانی‌ها  هرگز  ما  فرزندان  تا  باشد 

دلدادگی‌های مادرشان را فراموش نکنند.
شنیده‌ام که مؤسس یک مجتمع آموزشی شیراز، 
پرسیده:  دانش‌آموزانش  از  صبحگاه  مراسم  در 
خداحافظی؛  هنگام  صبح  امروز  »کدام‌هاتان 

دست مبارک مادرتان را بوسیده‌اید؟«
در پاسخ، چند نفر دست بلند می‌کنند. بلافاصله  
دستور می‌دهد که پنجاه‌درصد )۵۰%( شهریه این 

فرداسازان را به‌عنوان هدیه به آنها برگردانید.
آن  و  مدیر  این  به  ضمیر  سویدای  از  باید 
دانش‌آموزان، مرحبا و آفرین گفت و بیش و 
پیش‌ازاین، باید برای چنین مادرانی هم خجسته 
توانسته‌اند،  که  فرستاد  دست‌مریزاد  و  باد 

تربیت  را  فرزندان شایسته و قدردانی  این‌گونه 
کنند.

همه می‌دانیم که جامعه دچار فروپاشی اخلاقی 
که  مادرانی  شرایطی،  چنین  در  پس  است. 
راهشان  رفیق  توفیق  فرزندانشان،  تربیت  در 
عالی‌ترین  و  درودها  گرمترین  سزاوار  بوده؛ 

شادباش‌ها و ارزنده‌ترین مدال‌ها هستند.
شاید همه پدران نمونه نباشند؛ ولی اکثر قریب 
به‌اتفاق مادران، نمونه‌اند. نویسنده این وجیزه نیز 
هر چه دارد همه از دولت مادر دارد. افسوس که 
هم کشتی خامه‌ام به‌گل‌نشسته و هم‌عنان اختیارم 
گسسته و هم گریه امانم نمی‌دهد. وگرنه ذکر 

جمیل مادرم به صد دفتر نمی‌گنجد.
مادرم،  مهرافروزی‌های  و  جانسوزی‌ها  به‌پاس 
دفتر  پیشانی  در  که  سروده‌ام  شعر  چندین 
اخوانی‌اتم می‌درخشند. خوشبختانه اکثر آنها را 
در زیر خنکای سایه زلالش سروده‌ام و بعضاً در 

جراید، به چاپ رسانده‌ام.
در زیر،  غزل »فرشته نجات من« را به روح بلند 

کهکشانی‌اش تقدیم می‌کنم.
این غزل را گوینده چالاک سخن، جناب استاد 
همایون یزدان‌پور در رادیو  شیراز،  با صدای 
گوش‌نوازش،  و  دیکلموری  و  رادیوفونیک 
خواند و مادرم هم شنید و من در باران بوسه‌های 
حضرتش و سیل اشک‌های شوق خودم، غوطه 

خوردم و گم شدم.
»فرشته نجات من«

مادر مهربان من، یاور خوش‌زبان من
رایحه روان من، جسم منی و جان من
شعله شمع روشنی، سرو بلند گلشنی
سایه خورشید منی، نادره زمان من 

باده منصور تویی، بانی هر سور تویی
چراغ پرنور تویی، سایه و سایه‌بان من
مادر دل آذر من، شراب من ساغر من 

یاور خوش‌منظر من، دامنت آشیان من
همدم شام من تویی، سوسن و یاسمن تویی 

فراتر از سخن‌تویی، آخرت و جهان من
پاسخ بی‌پرسش من، همیشه درخواهش من

رامش و آرامش من، امین من امان من
فرشته نجات من، آب خوش حیات من

آینه صفات من، بهار بی‌خزان من 
برای مرگ غصه‌ام، تو بهترین بهانه‌ای

شنیدنی ترانه‌ای، نشسته بر زبان من
دل پر از عطوفتت، دامن پرمحبتت
سینه پر حرارتت، بستر پرنیان من

جمال عارفانه‌ات، قبله و قبله‌گاه من
سبحه سجاده تو، ورد سحر گهان من

شعر من و شعور من، ساده بی‌غرور من 
تویی که هر زمان دهی، نشان ز بی‌نشان من

مطلع هر قصیده‌ای، مقصد هر سپیده‌ای
غزال خوش چمیده‌ای، در غزل روان من

خیال شاعرانه‌ای، شعرتر زمانه‌ای
نگاه عاشقانه‌ای، در شب بی‌کران من
مفتعلن مفاعلن، قالب اشعار من است 

معنی شعر من تویی که گشته‌ای زبان من 
۱۳۷۶/۵/۲۰

هدایت باقری، مسئول صفحه زنگ انشا

مطالعه در نوروز یک فرصت طلایی و بی‌نظیر 
نوروز  روزهای  در  است.  دانش‌آموزان  برای 

می‌توانید از دیگران پیشی بگیرید.
دلیل  پرسیدند:  اتومبیل‌رانی  قهرمان  یک  از 
دیگران  جا  هر  گفت:  بود؟  چه  شما  موفقیت 

ترمز کردند؛ من گاز دادم.
برنامه‌ریزی  داشتن  نوروز،  در  موفقیت  لازمه 
درست و با تلاش بالا، روبه‌جلو حرکت کردن 

است.
مطالعه در نوروز از استرس شما می‌کاهد؛ زیرا 
در این ایام، مدارس تعطیل هستند و وقت آزاد 

بیشتری دارید.

توجه  ذیل  موارد  به  نوروز  طلایی  دوران  در 
نمایید:

زمان  نگران  نوروز  به  شدن  نزدیک  با   .۱
ازدست‌رفته نباشید.

۲. با تلاش و پشتکار می‌توانید به نتیجه دلخواه 
خود برسید.

به‌طورجدی  را  دادن  آزمون  و  تست‌زنی   .۳
شروع نمایید.

۴. مطالب را مرور و بازیابی نمایید.
۵. خستگی فکری و استرس ناشی از نزدیکی به 

کنکور را از خود دورنمایید.
عباس اسلامی‌نژاد، 

مشاور و کارشناس آموزش دبیرستان 
دوره دوم غیردولتی هوشمند 

امام رضا)ع(

کهنسالانی که دیروز مثل شمعی برای ما سوختند 
و ساختند ولی ما این روزها قلب نازنینشان را به 
درد می‌آوریم و دریچه‌های نسیم محبت  قلبمان 

را به روی آنان بسته‌ایم.
آیا تابه‌حال به اینکه ما چگونه دریچه‌های قلبمان 

را بر آنان بسته‌ایم؛ اندیشیده‌اید؟
آیا ما که مادران و پدران چروکیده خود را به 
باد فراموشی سپرده‌ایم؛ اشرف مخلوقات هستیم؟!

آیا ما دل‌سنگ نیستیم؟
اگر ما دل‌سنگ نیستیم؛ چگونه توانستیم در حق 
کسانی که خود را سوزاندند؛ ولی ما را پروبال 

دادند کم بگذاریم؟
کم گذاشتن در حق سالخوردگان یعنی بی‌توجهی 
از  آرامش  ربودن  آنان؛  به  دهن‌کجی  آنان؛  به 

آنان؛...
عجیب است نه؟!

اما چه می‌شود کرد، ما دل‌سنگ هستیم دیگر.
نیستیم؟ اجازه دهید برای اثباتش برای‌تان مثالی 

بزنم:
رانندگی می‌کند  بد  ببینیم که  را  پیرمردی  اگر 

شما با او چه رفتاری می‌کنید؟ شما را نمی‌دانم 
با  را  او  دل  که  هستند کسانی  که  می‌دانم  ولی 

سخنانی ناشایسته بشکنند!
در  ولی  نرفته‌ام؛  سالمندان  خانه  به  تابه‌حال  من 
مصاحبه‌ای تلویزیونی، مادری مهربان را دیدم که 
فرزندانش او را به باد فراموشی سپرده بودند و دل 

مهربان آن مادر را شکسته بودند.
مادر دل‌شکسته داستان ما می‌گفت:

منتظر  سالمندان  خانه‌ی  در  که  است  »سال‌ها 
یک‌لحظه دیدن فرزندانم هستم. من برای فرزندانم 
اما  نگذاشتم؛  کم  جرعه‌ای  محبت،  و  مهر  از 
نمی‌دانند  حتی  فرزندانم  که  می‌گویند  پرستاران 

که من مرده‌ام یا زنده‌ام... .«
مادر با چشمی گریان و آهی سوزناک ادامه داد:

»از وقتی‌که همسرم به شهادت رسید، مهر و نگاه 
فرزندانم نسبت به من سرد شد و هرروز بیشتر 

سرم داد می‌زدند... .«
اشک‌هایش  و  ترکید  بغضش  دل‌شکسته  مادر 
اجازه ندادند تا به صحبت‌هایش بیشتر ادامه دهد. 
بیایید تا به خودمان، به مادران و پدرانمان و به  

خدای مهربانمان قولی بدهیم که هیچ‌وقت، حتی 
در عصبانیت، حقوق سالمندان و پدر و مادرانمان 

را زیر پا نگذاریم.
بیایید از خداوند مهربان طلب کنیم که  قدرتی 

به ما عطا کند که بتوانیم به قولمان عمل کنیم.
و  پیران  »وجود  می‌فرمایند:  اکرم )ص(  پیامبر 
رحمت  افزایش  باعث  شما  بین  سالخوردگان 
الهی  نعمت‌های  گسترش  و  پروردگار  لطف  و 

می‌شود.
محمدحسین عاشوری

مجتمع آموزشی و  فرهنگی
امام رضا، شیراز دوره اول متوسطه

هرروز که از خواب بیدار می‌شوم، بچه گنجشک 
کوچکی را می‌بینم که با نگاهی تهی، درختان را 
تماشا می‌کند. با پرهای لطیفش، میله‌های سرد من 

را لمس می‌کند و در رؤیای پرواز فرو می‌رود.
روزهای اول که او را آوردند، خیلی کوچک بود. 
تقلای زیادی می‌کرد. خود را به میله‌ها می‌زد و 
بال‌های کوچکش را زخمی می‌کرد. دست‌هایش 
اما  می‌کرد؛  جهشی  پاهایش  با  و  می‌گشود  را 

میله‌هایم به او اجازه خروج نمی‌دادند... .
می‌شود.  غمگین‌تر  می‌گذرد،  که  هرروز  حالا 
می‌کنم  تماشایش  ساعت‌ها  اندوهگین،  قلبی  با 
را  او  باید روزی  من  می‌کنم که  فکر  این  به  و 
روانه کنم تا برود. تا برود و با آب آشنا شود و 
خورشید را بشناسد. دست در دست گل‌ها بگذارد. 
روی شاخه‌های سبز درختان بهار، ترانه‌ای بخواند 

کوچکش،  گنجشک‌های  بچه  برای  روزی  و 
آشیانه‌ای بسازد و به دنبال آب و دانه و آشیانه 
من  برود،  که  او  این‌ها،  همه  از  بعد  اما  باشد؛ 
تنهایی‌اش  غم‌انگیز  نه آوای  دیگر  تنها می‌شوم. 
می‌گیرم.  جان  نفس‌هایش،  با  نه  و  می‌شنوم  را 
دیگر نمی‌توانم، چیکه چیکه آب خوردنش را با 
دل‌وجان تماشا کنم و ببینم که چگونه با ولع دانه 
برمی‌چیند. اگر او برود، من دیگر معنایی ندارم. 

من هیچ می‌شوم. من، تمام می‌شوم. 
اما امروز حسی متفاوت دارم. انگار که میله‌هایم 
می‌لرزند. حالم بد است. پیچ‌هایم شل شده، گویی 
اما  می‌اندازم؛  نگاهی  اطراف  به  است.  روز آخر 
نمی‌خورد.  تکان  و  افتاده  بی‌جان  جگرگوشه‌ام، 
نسیم خنک تابستان عطر گل‌های یاس را با خود 
می‌آورد. من می‌ترسم. چراکه بچه گنجشک من، 

باز نمی‌کند. نور خورشید پرهای  چشم‌هایش را 
آرام  چقدر  می‌کند.  درخشان‌تر  را  طلایی‌اش 
آرمیده. من هم‌چشم‌هایم را می‌بندم. شاید جایی 
دیگر او منتظر من باشد؛ شاید آنجا که بروم؛ من 
گنجشک او شوم. شاید او قفس من شود؛ اما هر 

چه باشد تا ابد دوستش دارم.
آناهیتا سرفراز، پایه دهم مجتمع 
هوشمند غیردولتی ناحیه ۲ شیراز

همیشه فقط یاد گرفتیم که توی رؤیاهامون 
به  هرازگاهی  اینکه  بدون  کنیم؛  زندگی 
این توجه کنیم که واقعیت‌ها چی هستند و 
چه اصالتی داریم؟! فقط چند وقت یه بار، 
بهشون  و  می‌اندازیم  واقعیت‌ها  به  نگاه  یه 
کلمه  فقط  پاسخ  در  و  چطورید؟  می‌گیم 

داغون رو می‌شنویم.
دوباره برمی‌گردیم تو رؤیاهامون.

همه  که  ساختیم  نقاب  یه  رؤیاهامون  از 
که  هم  مردم  ببینن.  اون  با  رو  ما  مردم، 
نه  می‌بینن  رو  صورت  همه  خداروشکر 
ساختن  پی  می‌ریم  که  اولش  سیرت. 
می‌کنیم.  شروع  دروغ  یه  با  رؤیاهامون، 
و  گردد  جمع  »قطره‌قطره  که  دروغی 
وانگهی دریا شود« و ما می‌مونیم و دریایی 
از دروغ که اگه صدها صد تانکر هم ببریم 

نمیتونیم جمع و حملشون کنیم.
به یه جایی که می‌رسه می‌فهمیم که دیگه 
نمی‌شه   برگشت؛ اما بالاخره خسته می‌شیم. 
رؤیاهای  توی  دویدن  از  می‌شیم  خسته 
ساختگی؛ خسته می‌شیم از پرسه زدن توی 
دیگه  که  موقع‌ست  اون  اما  دروغ‌هامون؛ 
و  کرد  ترمیمش  می‌شه  دیگه  نه  دیره. 
اون  دیگه  البته  کرد.   تخریبش  می‌شه  نه 

بستگی به خودمون داره. 
پشیمون  که  می‌آییم  خودمون  به  وقتی 

چه  می‌فهمیم  کارامون.  از  شدیم  خسته  و 
خاطر  به  کردیم  تخریب  رو  روزهایی 
مواجه  باهاشون  ترسیدیم  که  چیزهایی 
شیم. می‌فهمیم چقدر عمرمون زود گذشت. 
می‌فهمیم دیشب برای امتحان جدول ضرب 
واسه  می‌خونیم  نماز  امشب  و  می‌خوندیم 

شب اول قبر.
رو  زندگیمون  لحظه‌های  خیلی  شاید 

می‌تونستیم تغییر بدیم.
اینستاگرام  این وسط‌ها  آوردیم که  شانس 
هم هوامونو داشت و خلاصه زندگیمون شد 
این نقاب و این مردم زود باور. زندگیمونو 
کردیم یه نقاب و یه موبایل. فکر می‌کردیم 

با این روش به رؤیاهامون می‌رسیم.
همیشه دروغ‌هایی که می‌گیم و نقاب‌هایی 
چیزاهایی  براساس  همش  می‌سازیم،  که 
باشیم.  داشته  داشتیم،   آرزو  که  هست 
گذشته  تو  می‌بینیم  و  می‌اندازیم  نگاه  یه 
همین  خاطر  به  نمی‌کنیم.  پیداشون 
خیلیهامون ناامید می‌شیم و خیلیهامون هم تو 
آینده دنبالشون می‌گردیم؛ ولی خب باز هم 
اونقدری که باید و شاید تلاش نمی‌کنیم که 

بخوایم پیداشون کنیم.
چه رؤیاهایی داشتیم؟! همیشه، می‌خواستیم 
دنیا  این  اما آخر سر،  دنیارو عوض کنیم، 
بود که عوضمون کرد. حالا ما هستیم و یه 

رؤیای ناتمام و یه دنیا حسرت. حسرت از 
اینکه چرا هیچوقت ترس رو کنار نگذاشتیم 

و با واقعیت‌ها روبه‌رو نشدیم.
تو رو خدا تا اون جایی که می‌تونی زندگی 
قدرت  ما  به  خداوند  نگیر.  سخت  رو 
و  کن  استفاده  ازش  پس  داده.  فراموشی 
خاطرت  از  رو  شاید  و  باید  که  چیزهایی 
پاک کن. زندگی رو سخت نگیر، هرقدر 
ناامید  هم  هرچقدر  باشه.   شده  دیر  هم 
بزن  دور  برگردون  دور  اولین  باشی.  شده 
شیرین  و  تلخ  واقعیت‌های  با  و  برگرد  و 
زندگی روبه‌رو شو. نترس تا زندگی شیرین 

بشه... .
محمد فیلی صفایی )مازیار(

پایه دهم ریاضی دبیرستان فارابی 
ناحیه ۲ شیراز )شهر صدرا(

هوس‌باز  دست‌های  با  خیال  ایزدبانوی  آن 
را  خود  پرنیانی  تارهای  افسونگرش،  و 
نقش‌های  که  است  کار  در  و  است  تنیده 
هوش‌ربای زندگی شگفت‌انگیزی را در پیش 
چشم سردرگم او بکشد. گاهی این دست‌ها 
شتابی  با  را  او  و  می‌شوند  بی‌خود  خود  از 
غیرقابل‌باور به سمت کهکشان‌های بی‌کران 

می‌فرستند.
اول‌شخص  به‌صورت  را  داستان  ادامه  اگر 

بگویم راحت‌تر قابل‌درک است.
که  می‌شوم  خیالات  غرق  به‌گونه‌ای  گاهی 
حتی نمی‌دانم کجایم. به آسمان نگاه می‌کنم؛ 
ولی نه نه، آسمان را نمی‌نگرم بلکه غرق در 
این  خیال،  ایزدبانوی  این  هستم.  تصوراتم 
فرهیخته با دست‌های خون‌آلود خود؛ تارهای 
ترانه  به حرکت درمی‌آورد و  پوچ‌سازی را 
زندگی من روان می‌شود. این ترانه معجونی 
خیال‌انگیز  و  زیبا  بسیار  یک‌چیز  از  است 
درخشان  آرمانی  آتش  یک  نور  از   که 

می‌شود. 
آن آتش آرمانی همان خیالات من است و 
هرکدام از ما وارث ستاره‌های فانی آتش دان 

خود هستیم.
می‌دانم که این دروغ آرمانی، تاکنون نفرین 

سرحد  تا  نیز  بشریت  حتی  و  بوده  واقعیت 
پست‌ترین غرایز خود، فریب آن را خورده 
است و به راه خطا رفته؛ ولی این‌یکی با دیگر 
آرمان‌ها فرق دارد. این آرمان خیال است و 

من قدرتمند‌تر از آن ندیده‌ام!
چونان  می‌زنند؛  جرقه‌ای  ما  خیالات  این 
به  را  ما  ذهن  تاریک  جنگل‌های  که 
از  که  هستند  فانوسی  می‌کشند.  آتش 
برآورده  سر  جهالت  سیاه  دریای  عرض 
این  ما  به  و  می‌دارند  روشن  را  آن  سطح  و 
را کشف  ناشناخته‌ها  تا  می‌دهند  را   فرصت 

کنیم.
پس ای فرهیخته بیا و با نقش خود، این فضا 
را عطرآگین ساز و بگذار نغمه دل‌نشین زبان 
تو از سعادت سخن بگوید ولی منظور من از 
سعادت،  موفقیت نیست؛ بلکه آن شور ساده، 
صاف و صادقانه‌ای است که ما را به غلیان 

وامی‌دارد ولو با غم توأم باشد. 
من  به  سعادت  و  می‌دهد  سعادت  من  به  او 
شادکامی؛ و در هرلحظه خیالم راحت است 
را  هدفی  پوچ‌گرایم،  عقاید  کوه  قله  در  که 

دنبال می‌کنم.
شب‌ها این منم که خدای خواب را در آغوش 
می‌کشم. گویی که انگار تمام عمر در انتظار 

سپیده‌دمی  می‌خواهم  چون  بودم.  او  دیدن 
که زندگی جدیدی را شروع می‌کنم؛ دیگر 
تفکرات و عقایدم را رؤیا و خیال صدا نزنم 

بلکه آن‌ها را هدف و نقشه راه بنامم.
افسارگسیخته، تو را  و حال تو ای فرهیخته 
برای آن دقیقه شادی و سعادتی که به دلی 

تنها و قدرشناس بخشیدی؛ دعا می‌کنم.
آیا  شادکامی!  تمام،  دقیقه  یک  من،  خدای 
انسان  یک  زندگی  سراسر  برای  نعمت  این 

کافی نیست؟
یقیناً که چنین است.

کسری اشرافی، پایه ۱۱ تجربی 
مجتمع آموزشی هوشمند غیردولتی 

امام رضا ناحیه یک شیراز

و  معمار  بیگی،  بهمن  محمد  استاد  زنده‌یاد 
بنیان‌گذار آموزش عشایر  ایران، در فصلی از 
داستان   عنوان  خاطرات خواندنی خود تحت 

»مادر« نوشته است:
من سرپرست مدارس عشایری بودم. در کارم 
اقتدار و اختیار بسیار داشتم.  از دامن دشت‌ها 
اسب  و  ماشین  با  را  همه‌جا  کوه‌ها  قله‌ی  تا 
و گاه پیاده می‌پیمودم. بچه‌ها را می‌آزمودم. 

آموزگاران را راهنمایی می‌کردم.
ماه دوم سال غوغایی به پا کرده بود.

یاد  از  را  آسمان  ستاره‌های  زمین  گل‌های 
از  بهار  هوای  سرمست  من  و  بودند  برده 

پیچ‌وخم راهی دشوار می‌گذشتم.
پیرزنی سراسیمه سر راهم را گرفت. بالباس 
چروکیده  و  ژولیده  سروصورت  و  مندرس 
تکان  و  بود  ایستاده  جاده  وسط  بود؛  
نمی‌خورد. جز اطاعت و درنگ چاره نداشتم.
ریخت  اشک  شدم،  جویا  کارش  و  حال  از 
و گفت: خبر آمدنت را داشتم، از کله‌سحر 

چشم‌به‌راهت هستم.
گفتم: دردت چیست؟

با  بودم؛  فقیر  بیوه و  باآنکه زنی  گفت: من 
پشم‌ریسی، پسرم معلم کردم. می‌بینی که پیر 
این پسر  و زمین‌گیرم. من جان کنده‌ام که 

بزرگ شده و به معلمی رسیده است.
او حالا حقوق می‌گیرد... تو رئیسش هستی. 
راهت را گرفتم تا به پسرم بگویی تا رفتارش 

را با من عوض کند.
اشک‌های مادر نه چنان آتشین و روان بود 
که بتوانم طاقت بیاورم. مژه‌هایم تر شد. نام 

معلم و جای کارش را پرسیدم.
آموزگار را می‌شناختم. از چهره‌های مشخص 
آموزش عشایری بود. یک‌تنه چندین کلاس 

را درس می‌داد.

از چنان معلمی چنین رفتاری بعید بود باآنکه 
ناله مادر گواه صادق گناه فرزند بود، به خیال 
پیرزن  با  حق  که  شد  معلوم  افتادم.  تحقیق 

است.
پس از مدتی کوتاه به مدرسه رسیدم. معلم، 
کدخدا و تنی چند از ریش‌سفیدان به پیشوازم 
آمدند. بچه‌ها هلهله کردند. پاسخی درخور به 
محبت‌های آنان دادم و کارم را آغاز کردم.

از کودکان پرسیدم که آیا می‌توانند شعری 
دست  آنان  از  بسیاری  بخوانند.  مادر  درباره 
بیامرزد  را  میرزا  ایرج  بلند کردند. خدا پدر 
که کار ما را، دست کم درباره مادرها آسان 
کرده است. یکی از دانش‌آموزان را انتخاب 

کردم. خواند:
»با مادر خود مهربان باش

آماده خدمتش به جان باش«
آنچه  می‌تواند  آیا  که  پرسیدم  کودک  از 
دست  به  قطعه گچی  بنویسد؟  خواند  را که 
گرفت و با خطی خوش، تخته‌سیاه را آراست.
آنگاه از او خواستم که توی چشم آموزگار 
خیره شود و شعرش را با صدای بلند بخواند.

به  که  کردم  تقاضا  بچه‌ها  همه  از  سپس 
بلند،  صدای  با  و  بنگرند  خود  آموزگار 
خطاب به آموزگار شعر مادر را بخوانند. همه 

نگریستند و همه با صدای بلند خواندند:
»با مادر خویش مهربان باش
آماده خدمتش به جان باش«

رنگ بر چهره معلم نمانده بود.
پایان  مادر  جمعی  دست  سرود  همین‌که 
دوندگی  این‌همه  از  ما  هدف  گفتم:  یافت، 
که  نیست  این  جز  و  است  نبوده  این  جز 
انسان‌هایی مهربان بپروریم. انسانی که نتواند 
درد  به  باشد  مهربان  خویش  مادر  با  حتی 
معلمی نمی‌خورد... ازاین‌پس این مدرسه معلم 

به‌زودی،  که  دادم  وعده  بچه‌ها  به  ندارد.... 
به  باشد،  مهربان  خود  مادر  با  که  معلمی 

سراغشان خواهد آمد.
خود  سفر  از  من  که  نگذشت  بیش  هفته‌ای 
بازگشتم. پیش از من، کدخدا و معلم از مادر 
عاق شده و مادرش به شیراز آمده بودند. همه 

با هم به دیدارم آمده بودند.
مادر بیش از همه پای می‌فشرد. دو چشمش 
اشک  سیل  میان  در  و  بود  آب  چشمه  دو 

می‌گفت:
بی‌گناه  و  جوان  فرزندم  ببخش.  را  فرزندم 
است. گناه از من پیر است که تاب نیاوردم 
کدخدا،  است.  مهربان  او  کردم.  شکایت  و 
او  که  می‌سپاریم  التزام  من  خود  و  راهنما 

مهربان باشد...
مگر می‌توانستم از فرمان مادر، آن همچنان 

مادری سرپیچی کنم؟!
 اگر قره قاچ نبود.

استاد محمد بهمن بیگی
تهیه و تدوین از زمان شهاوند استان 

خوزستان شهر اندیمشک

زنگ انشـا


